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یادداشت است  این  که    بر  کوتاه   درنگی  چیزی   خشونتبا  جمعی    یمواجهه آن 

بهت، خشم، ماتم،   رسوبی ازه است: برجای گذاشت ما جمعی تجربه و عواطفدر  عریان

ها و  ی این عواطف بر بدنزدگی و یأسی که سیطرهی دلپناهی. در میانهو حس بی

که چه گذشت  های متعددی از اینایجاد کرده، فرصت یک تأمل کوتاه، پرسش ها ذهن

ی  مواجهه این  پرسید  توان  مان فهرست خواهد کرد. ازجمله میو چه شدیم را در مقابل

، زیسته شد  زمان  یکدر    پذیری کهرنج و آسیب  ی مشترکتجربه جمعی با خشونت و  

توان از  میاز اساس    آیا  کهاین  ؟ و گذاردمیدر دستگاه شناختی ما برجای  چه چیزی  

  آلود نیفتاد و جوی منجی خیالوجست مشترک به دام  دیدگی  و آسیبدل همین رنج  

 یافت؟  رهایی ی حقیقی برای بازتعریف عاملیت ومکانا

 

 های سوگواری ی رنج مشترک و دگرگونیِ قابتجربه
منظومه »آسیب در  باتلر،  جودیت  آثار  بلکه  ی  کمبود  و  استثنا  یک  نه  پذیری« 

همواره   شود. این وضعیت بنیادین انسان راوضعیت بنیادین زیست انسانی معرفی می

 جهانِزیست  گرو  طور مداوم دراو را بهزیست  جای داده و  ها  ای از وابستگیدر شبکه 

تنیدگیِ بنیادینِ  که ناشی از درهمپذیری  این آسیب  ، حالاین  . بادهدقرار میدیگری  

انسان همگان  زیستِ  مورد  در  است  یکدیگر  به  بهبهها  برابر  شناخته  طور  رسمیت 

ی سوگواری برای زندگی و جانی که از میان رفته آشکار  این نابرابری در لحظه  شود.نمی

حالیمی در  زندگیشود.  برخی  سوگکه  قاها  در  و  شده  شمرده  رسمی  بپذیر  های 

ها  شوند، بسیاری از زندگیمی  ای، برجسته های سیاسی و رسانهسوگواری، از جمله قاب

شان در سکوت، بدون انعکاس  شده و مرگشمرده  ها حتی فاقد ارزش سوگواریو جان

 شود.  سپرده می یفراموشدر هیچ قابی، محو و به

ی جمعی با خشونت عریان گذشت از جنسی دیگر است.  چه بر ما در مواجهه آن 

واسطه با وحشت و زخم و مرگ  ، بیهای واقعی در زمان و مکان مشترکبدن  کهاین

تر در قالب »استثنا«، »حادثه«  آنچه پیش ها ترک اندازد.  رو شدند شاید در این قابروبه

  شودمثابه سازوکار ساختاری عیان میبه  باراین  شد،« فهم میآنچه بر دیگری گذشتهیا »

ی جمعی با خشونت ی مواجهه تجربه  کهجاست  گیرد. اینکه »من« و »ما« را هدف می
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 تودرتوی  : شناختی که نه ازکند پیدا میبه منبعی برای شناخت  امکان تبدیل شدن  

.  خیزدبرمی  پذیری و دردآسیبمکانی  زمانی و همانتزاعی، بلکه از هم  های نظری و تحلیل

را در برابر گلوله و چشم شده، هر آندرچشمکه با خشونت و مرگ  هر آن که بدنش 

دیده از  اش رنجِ زنِ خشونت تواند از درون تجربهدفاع یافته است، میسلاح تنها و بی

ی ناامید،  باختهمزد مانده، مالداده، کارگر بیی عزیز از دستپدرسالاری، رنج بازمانده

این شناخت،  واسطه حس کند.  آینده را بیشده و جوانِ بی پناه، اقلیت سرکوبمهاجر بی

 است.   مندو بدن که نظری باشد، وجودیپیش از آن

ی میان »من« و  شود، فاصلهجمعی تجربه میطور  بهرنج    پذیری و که آسیبزمانی

صرفاً نه  دیگر    را  رنج دیگری  های این آسیب و رنج جمعی،سوژه  ریزد.»دیگری« فرو می

اخلاقی شکل  به و    ها زندگی  تنیدگیِ درهم  مجرای  از  و  واسطهبی  بلکه  ، همدلی 

های سوگواری را  تواند قابواسطه میکنند. این درکِ بیهایشان فهم میپذیریآسیب 

شاید    اینی درد بتواند راویِ درد دیگری نیز بشود.  بگشاید تا از خلال آنها، هر سوژه

از دیگری  باتلر    صورت  که  است  چیزی  آسیب »همان  ش.  دنناممی«  پذیریسیاست 

چنین    .، نه از انکار آنشوداز پذیرش شکنندگی مشترک آغاز می  پذیریآسیب  سیاست

انفعال، یأس یا طلبِ    حاملرنج    آورد؛ چراکهبه بار نمیخودیِ خود رهایی  به  پذیرشی اما

ست که تبدیل رنج به منبعی برای شناخت و فهمِ  رو . ازاینهم هست  و منجی  نجات

خواهی هم است.  گری و حقتنیدگی به دیگری در مسیر رهایی، نیازمند پرسشدرهم

پذیری و رنج به رهایی در میان است،  هایی که از امکان پیوند زدن آسیب در پرسش

این پرسش هم  سوژه یک  که  رنج چطور میجاست  برابر  ی  در  را  خود  عاملیت  تواند 

زخم و سوگش درقابو به انحصار کشیده  مصادره گرانه یا ریاکارانه،  های سرکوب شدنِ 

   پس گیرد؟باز

 

 بخش ی نجاتبازپس گیریِ عاملیتِ روایتِ سوگ و رد اسطوره 
مصادرهرایج  شکل  » ترین  سوگ،  و  رنج  سوژهقربانیی  از  است.  سازی«  رنج  ی 

واره از بدن، زخم، شیون ی تصویرهای بتمعنا تنها محدود به ارائه سازی در اینقربانی

معنای تثبیت و  دیدگان نیست. بلکه همچنین بهو فریاد استیصال و درماندگیِ آسیب
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آنقاب در  بندی  رنجها  آن  در  که  است  صورت  جایگاهی  در  تنها    گذاری، نامشان 

مصرف  گذاری،نشانه و  بهره  تفسیر  و  سرکوبگر  فرادستِ  روایتتوسط  قابلیت  و    کش 

کالبد قربانی، کالبدی است که عاملیت از آن سلب شده و به  کند.  شدن پیدا میعمومی

بهرهابژه یا  قیمومیت  ترحم،  سیاسیی  اقتصادی   برداری  البته  استیبدت   و  شده   .ل 

این کالبد نخست   عاملیتبازپس مستلزمشکستن  . رنج، است روایت  گیری مالکیت و 

گیرد  هایی جا میراحتی در قابنشود، به  بندیصورت  و   اگر توسط صاحبان تجربه بیان 

توجیه و برای    از جنس آمار و ارقام  اییا آن را به سرمایه  و   کنندکه یا آن را انکار می

   سازد.ی تازه بدل میسلطهسازیِ عادی

روشنی سعی در بازنمایی و القای این  های گذشته، دو قاب روایی رقیب بهدر هفته

اند. یکی قابی است که در آن راویِ سرکوبگر، مآبانه داشته دو تصویر انکارگرایانه و قیم

خورده«، »اغتشاشگر«،  ی رنج او را »فریب زدایی از سوژه سازیِ مطلق و انسانیتبا دیگری

کند. با تلاش برای القای این تصویر از طریق گذاری می»نفوذی« و »عامل بیگانه« نام

عین سرکوبگر در  راویِ  تغییرناپذیر،  بر یک »عدد«  ابتدا  حال تلاش میاصرار  تا  کند 

دنبال آن، اقتدارش عنوان نظمی که برآمده از حقیقت قدسی است و بهحقانیت خود به

دیگری اما قابی است که در آن راوی ریاکار،    ی فتنه را بازسازی کند.کنندهدر مقام تمام

رنج،    یِ هاجان سوژه های بیخورده و تنهای زخمبرانگیز از بدنبا پمپاژ تصاویر ترحم

فاسد و  مرگ بر سهآراید که شعارهای  هایی را میکوبان و رقصندگان کارناوالبزم طبل

 راه انداختن نمایشگاهی ازبه. این راوی ریاکار با  دهندهای اعدام سرمیبرپایی جوخه 

شوند، سعی بر القا و توجیه نیاز به منجی و اضطرار  تر می»اعداد« که بزرگ و بزرگ

،  بخشنجات  قیمومیت و  یاسطوره کارگیری  تجاوز خارجی برای نجات قربانیان دارد. به

، در «بشردوستانه»  ی نظامی ومداخله   با منشاء الهی و آسمانی و خواه در هیبتخواه  

  حقانیت و  دیده فاقد ی رنج فرض استوار است که سوژهبر این پیشها  هردوی این قاب

بخشی  ی رنج کارکردی جز مشروعیتمصادره، هااست. در این روایتخوداظهاری  توان

عادی یکو  از  کشتار  و  و سرکوب  خشونت  در سازیِ  و جنگ  اضطراری  تجاوز  و  سو 

 بخش از سوی دیگر ندارد.  پوشش منجیِ رهایی

  های بازنمایی دهد که چگونه چارچوب نشان می  ، باتلرهای جنگدر بحث از قاب 

چه   کنند ها تعیین می. این قابکنند تعیین می  مرز میان انسان بودن و انسان نبودن را
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 مطلق باید باشد و چه کسی  ی شرِّچه کس  ،دیده شود  باید  کامل  مثابه انسانِکسی به

مقاومت  انسان صغیر و نیازمند به ترحم و نجات تلقی شود. در مواجهه با این منطق،  

روایت،بازپس  در عاملیت  سر    گیری  بر  حقمقاومت  است.  معنابخشیِ  رنج  به  طلبانه 

ها توسط کسانی که خود رنج و زخم  ها، معانی و قابگیری و ازآنِ خودسازیِ واژه بازپس

بدن با  را  فقدان  روان و  و  عواطف  کردهها،  تجربه  برابر هایشان  در  مقاومت  اند، همان 

ی رنج از  گذاری، سوژهگیری روایت و نامقربانی شدن و قربانی ماندن است. با بازپس

از انفعال. این سوژهیابدنفس خود را بازمیبهاعتمادگریزد و  انفعال می گریخته و با  ی 

است.    بخش بریزد که جمعی و رهایی  تواند سیاست سوگواری را پینفس میبهاعتماد

سوگواری  به تصاویر  سوگواران  آن  در  که  اخیر  روایت شیوه های  را  رنج  خودشان  ی 

ها  کشند. سوگواران با زبان و نشانههایی از همین جنس را به تصویر می کنند، قابمی

ارزش زیستن در مقابل  و بدن از خواست و  به روایت  را  از درد  های خودشان روایت 

ی نیابتی به ثبت رساندند. آنها همچنین هر سوگواری  های سرکوبگرانه و ریاکارانهقاب

  ها مبدل ساختند. ها و زندگیجان ی یادآوریِ جمعی تمامرا به لحظه 

در برابر   را  ارزش زندگیها، سوگواران  ها و جانتمام رنجپذیری  سوگ  با تأکید بر 

 .ندنکمی  توزیعگو و بازبازستیزی در کنشی جمعی  سازی و دیگریحذف، طرد، دیگری

ای که ی سیاست است: لحظه ی مؤسس در گسترهلحظه  آنها یک  در این معنا، سوگ

خورد.  میو دگرگونی ساختاری پیوند    حق، برابریی  به مطالبه  ورزیدر آن آغازِ سیاست

مالکیت خواهی در برابر سلبمبنای این سیاستِ مؤسس، شکستن کالبد قربانی و حق

داشته  خوارشماری  در  و  که  است  همانهایی  و آسیب   دل  شکل جمعی  رنج    پذیری 

مشفقانهاندگرفته فهم  همان  همان  ؛  دیگری،  رنج  و   کوچک  هایشبکهی  سوگواری 

نگاه  وگوگفت  امکان  گشودگیهمان  ،  یاریِهم تلاقی  لحظات سوگواریهنگام   ،ها در 

اصرار بر حق    همان  و  فضای آرامستان با خواندن سرودهای زندگیگیری  بازپس  همان

دیدن  .  سازی و طردمرگ، دیگری  ، حق بر بودن و حق بر زندگی در برابر سیاستِبر بدن

هرقدر    انکار زخم نیست؛ تأکید بر این است که زخم  ی سوگوار ها توسط سوژهاین داشته 

حال در عین  . این زخمنیست  پذیریدرد و آسیب ی  تنها نشانه  سهمگین و عمیق باشد

مقاومت   تواندمی حق  گواه  رهایی  خواهی و  افقی  یافتن  همین  برای  دل  از  بخش 

 .پذیری باشدآسیب 
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 ترسیم افق رهایی در امتداد سوگ 
ای درنگ است؛ درنگی که بتوان از درون آن، با  نیازمند لحظه،  رهاییترسیم افق  

ها را دید و با عبور از مرز آنچه باید نفی  و فقدانها  نفس و همبستگی، زخمبه  یاتکا

سوژه کرد.  تجسم  را  درد کشیده شده  برایش  و  است  خواستنی  آنچه  بتوان  ی  شود، 

حق  کنار  سوگواری  در  بازپس  یاتکاخواهانه،  در  خود  عاملیت  رنج، به  روایت  گیری 

بستگی  هایی که در همها و فقداننیازمند این است که بلندنظر باشد. در عین دیدن زخم

کند را برایش آشکار ساخته، این سوژه باید  خواهد و نفی میبا دیگری مرز آنچه نمی

خواهد و برایش زخم خورده و درد کشیده را نیز در برابر خود ترسیم کند. در  آنچه می

بخش است. برجای مانده بسیار الهام  داریلغو برده  این مسیر آنچه از دل سنت مبارزات

هایشان  شماری بر بدن و روانهای بینسل زخمدرنسلداری که خود  ن ضدبردهمبارزا

کس هیچ امکانی  داری شدند که هیچداشتند، درست زمانی موفق به الغای نظام برده

درستی  کرد. با این همه آنجلا دیویس بهداری تصور نمی برای تحقق جهانی عاری از برده

تنها حذف  کش  کند که »نفی« و »الغای« یک نظام خشونت، سرکوب و بهرهتأکید می

شک، بی  است.  ای برای ساختن روابط اجتماعی نوبلکه پروژه  ؛نیست  نبوده و  یک نهاد

  زیستی است و سرآغاز مبارزه برای شکلی از هم  ی عطفی تاریخینقطه داری  لغو برده

ترمیم    شفقت،  بت،چیند، بلکه نهادهایی که بر مراقتنها نهادهای سرکوبگر را برمیکه نه

 سازد.  د میو برابری استوارن

برای عبور    یابیم کهتعمیم دهیم، درمی  خودمان  اگر این منطق را به وضعیت امروز 

موجوداز   وضعیت  نفی  بی  صرفاً  به  را  ما  استیصال  روی  از  است  ممکن  ی راههکه 

بخش بکشاند، نیاز به آفرینش روایتی داریم که متکی بر  زدن به منجی و نجاتچنگ 

سلطه، خشونت،  الغای  خواست  ،  روایتدر این  مان باشد.  مشترک  گذاری بر رنجارزش 

شود. این خواست همچنین به  خلاصه نمی   نفی وضعیت موجودتنها در    مرگطرد و  

تنیدگی و آزادی  مراقبت، شفقت، درهم  ساختن نظمی که در آنیابیِ ترسیم و  امکان

و هم زندگی  پیوند میمنطق  است،  بردهخورد.  زیستی  لغو  مبارزات  و  در سنت  داری 

در   بوده است.  زیستنهای پس از آن، رهایی همواره مستلزم بازتعریف ارزش  جنبش
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ش خوار  ای رنجی »دیگری« تلقی و طرد نشده و رنج و تخیلاین بازتعریف، هیچ سوژه

نمی رهاییشمرده  افق  ترسیم  نیازمند  شود.  نیز  ما  امروز  جمعی  رنج  درون  از  بخش 

ها و دستاوردهایمان است که تسلیم ایستادگی در برابر القای تصاویر خوارشمارانه از رنج 

ی سوگ، این افق، حتی در لحظه پروپاگاندای القای اضطرار و نیاز به منجی نشود. دیدن  

که زخم    است  هاییها و روانو بدن  رفته دستازکه  هایی است  بخشی از پاسداشت جان

راهی است برای  ایم،  دست آوردهداده و بهاز دست  آنچهمانِ  أتو. به یاد آوردن  اندخورده 

  بخشیت کردن رنج، بلکه سیاسرمانتیزههدر نرود. این یادآوری، نه    و زخم  که خونآن 

تبدیل رنج به تعهدی برای ساختن جهانی که در آن   ؛ آن استو معنادهی جمعی به  

الغا در این معنا »احیای« آن چیزی است که نظام   .مرگ و طرد به قاعده بدل نشوند

 بند کشیدن آن بسته است. خشونت با سیاست مرگ و سلطه کمر به سرکوب و به

تواند بنیان  است، می  آوردردناک و رنجدرد، اگرچه    پذیری وآسیب  ی جمعیتجربه 

ی عاملیت  توان قربانی نبود و رنج را به سرمایهمی  طورهچ. باید پرسید  تازه شود  تأملی 

 یبخشاستیو س  رشیپرسش از رهگذر پذ  نیبه ا  دنیشیشروع اند   دیشا   کرد؟  تبدیل

در    یریپذب یآسبه   عبورمشترک  نف  راستای  نهفته    سویبه   یاز  نیروی .  باشدالغا 

رهایی نه ازبخشجایگزینِ  از افکنیا هواپیماهای بمب  آسمان  نور حقیقت در  ،  ، بلکه 

شود. »زن،  پذیر اما مقاوم زاده میهای آسیبهای همبستگی و بدنهمین شبکه   درون

برای بازتوزیع ارزش زندگی و شکستن    مسیری آزموده شده  زندگی، آزادی« در این افق،

بار آورد دستاوردهایی حقیقی به در افق منطق و سنت الغاست. این مسیر کالبد قربانی

جدایی جزئی  به  و  نماند  ما  جمعی  خاطرات  بایگانی  در  تنها  زندگی  که  از  ناپذیر 

های جمعی که حول این شعار شکل گرفتند، توانستند مان تبدیل شد. کنشروزمره

گیری حق  ای از حق بر زندگی را با بازپسهای صلب قانون در سرکوب و نفی لایهواژه

  و زندگی   در پاسداشت جانمعنا و الغا کنند.  بر بدن و تسخیر فضای شهر در عمل بی

شاید بتوان این شعار را برای   ، هایی که به درد و زخم نشستندو بدن  آنان که رفتند

ی الغای نظم موجود که بر مرگ، پدرسالاری و سلطه استوار است، پیوند دادن خواسته 

محور خواهانه، زندگیزیستیِ برابر در یک نظم دموکراتیکِ دیگری همبه احیای خواسته 

 .کردیابی امکان سر داد و بار دیگربخش، و رهایی
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 لیلا فغفوری آذر 
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